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Abstract 

The word "shuḥ" ( شح) is used in several verses of the Holy Qurʾān, and deliverance 

from it is presented as the criterion for salvation. Throughout history, exegetes have 

offered various conceptions of the meaning of this word, which have predominantly 

centered on "miserliness" (bukhl) or an "inner state". This study, employing the 

method of historical semantics and lexical genealogy, and drawing on comparative 

etymology in ancient Semitic languages (Akkadian, Hebrew, Aramaic, and Geʿez), 

re-examines the semantic layers of shuḥ and critiques the exegetes' interpretive 

conceptions based on these layers. The findings indicate that shuḥ, at its most ancient 

level, signified "compression, dryness, and objective contraction", and subsequently, 

through intensification, came to denote "intensity and persistence in attributes". In 

pre-Islamic Arabic and the Qurʾān, this root became specialized in the psychic 

domain of "withholding from the good" and transformed into a "deep-rooted inner 

negative force", of which miserliness, greed, avarice, and injustice are all instances, 

rather than being identical with it. This study demonstrates that interpreting shuḥ as 

"miserliness" is correct at the level of instantiation (miṣdāq) but incomplete at the 

level of semantic analysis; a comprehensive interpretation requires attention to the 

fourfold semantic layers and a distinction between the neutral etymological core and 

the specific Qurʾānic technical usage. 
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 چکیده

»شح« در قرآن کریم در آیات متعدد به کار رفته و رهایی از آن ملاک رستگاری معرفی شده است.    ۀواژ

اند که عمدیاً بر »بخل« یا  گوناگون برای معنای این واژه ارائه داده  یهایمفسرررران در  وا یاریا، انگاره

یبارشررناسرری لووی و با   و معناشررناسرری یاریخی . این پژوهش با روشاند»حالت درونی« متمرکز بوده

های سامی کهن )اکدی، عبری، آرامی و گعزی(، به بازخوانی  در زبان شناسی یطبیقیریشه گیری ازبهره

ها  یافته .ها نقد کرده اسرت این لایه ۀهای یفسریری مفسرران را بر پایو انگاره اقدامهای معنایی »شرح«  لایه

یرین سطح، بر »فشردگی، خشکی و انقباض عینی« دلالت داشته و سپس با دهد »شح« در کهننشان می

یشردید، به »شردت و اسرتمرار در ترفات« یبدیل شرده اسرت. در عربی واهلی و قرآن، این ریشره در 

داری« یبدیل شرد که  حوزۀ نفسرانی »بازدارندگی از خیر« یخصری یافت و به »نیروی منفی درونی ریشره

دهد یفسریر بخل، حرص،  مع و ظلم، همگی از مصرادی  آن هسرتند، نه خودآ آن. این پژوهش نشران می

»شرح« به »بخل« در سرطح مصرداح تر یح، اما در سرطح ی لیل معناشرناختی ناقی اسرت و یفسریر وامع  

شرناختی و مصرطلح خاص  های چهارگانۀ معنایی و یفکیک میان هسرتۀ خنیی ریشرهنیازمند یووه به لایه

 .قرآنی است 

 .های سامی، بخلشح، معناشناسی یاریخی، زبان واژگان کلیدی:

 

 طرح مسأله -1

واژۀ »شرررح« یکی از مفراهیم کلیردی در نخرام اخلاقی 

قرآن کریم اسرت که در چندین آیه به کار رفته و رهایی از 

وَمَنْ يُوقَ شُُ َ  ََُِِْْ ِ  آن ملاک رسرتگاری معرفی شرده اسرت  »

ْئْفُْْحِوُو َ مُ ُ   َ ُِِ یورابن  ۹حشرررر  « )فَُُُوئ برا ووود  1۶؛   .)

یرراریرا،  در  روا  مرفسرررران  مرفرهروم،  ایرن  والای  اهرمریررت 

انرد کره عمردیراً گونراگون برای معنرای آن ارائره داده  یهرایانگراره

   اند.بر »بخل« یا »حالت درونی بازدارنده« متمرکز بوده
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 اا  

 

کراربردهرای قرآنی و برا این حراا، یر مرل در مجموعرۀ  

را  ب ران معنرایی بنیرادین زبرانی عربی یرکشرررواهرد درون

مند مورد یووه  تررورت نخام که یاکنون به کندمیآشررکار 

قرار نگرفته اسرت. از یک سرو، مفسرران کلاسریک »شرح« را 

اند؛ اما  عمدیاً به »بخل« یا »بخل همراه با حرص« فروکاسرته

کاربردهای قرآنی این واژه با این  از از سرروی دیگر، برخی  

ََِِ کلی ناسرازگار اسرت. آیۀ »گرایانه بهیفسریر یقلیل وَأُحْضُِ

( شرررح را حرالتی همگرانی و  128نسرررا   « )ْئََُُُُُْْْ ْئ ُُُُ  َ 

کند، در حالی که  ها معرفی میانسران همۀ دار در نفسریشره

افراد به آن متصر   از  »بخل« ترفتی اسرت که فقب برخی

یوان آن را در همۀ نفوس »م ضر« دانست. شوند و نمیمی

اگر شررح همان بخل باشررد، این آیه به این معنا خواهد بود  

؛ ادعایی که نه با  هسرتند  ها بدون اسرتینا بخیلکه همۀ انسران

یجربۀ بشررری سررازگار اسررت و نه با آیات دیگر قرآن که  

سرررتراینرد.  عنوان »غیربخیرل« می  هرا را برهانسررران  از  برخی

َِآیۀ »   ، همچنین  ْْ ََ ََحَ  ْئْ   ً وَ  ( شرح را به »خیر« 1۹احزاب  « ) أَشُِ

گونره خیر  کنرد و آن را برازدارنرده از هر )نره فقب مراا( مریبب می 

، در حرالی کره »بخرل« در عرغ لووی عمردیراً بره  کنرد می معرفی  

ب ران  شرررود. این نراسرررازگراری یرک منع مراا م ردود می 

آورد  اگر شررح را  در فهم آیات اخلاقی قرآن پدید می  معنایی 

َ  چون » هم به بخل فروبکاهیم، آیایی  ُُ ْئ ُُ  ُْ َْ َُ ِِ ْئْ ََ « و  وأَُحْضُِ

 « ِ ُِِ ْْ ََ    َ « از یک اترل اخلاقی بنیادین و همگانی  وَمَنْ يُوقَ شُُ

عرد ووودی و  یرابنرد و بُبره یرک یوتررریرۀ سرررادۀ مرالی ینزا می 

 . شود شناختی آنها نادیده گرفته می روان 

از سرروی دیگر، در همان سررنت لووی عربی، از همین 

ح« )خطیا رسررا،  هم میبت  ریشرره، تررفایی چون »شررْ شَررْ

شرجا،، غیور، نیرومند( و »شرْ شَرْ ْۀ« )پرواز سرریع( اشرتقاح  

های  دهد ریشرۀ »شرح« ظرفیت ؛ امری که نشران میاندیافته

یری از ترررغ »بخل« دارد و قرآن با دقتی  معنایی گسررترده

حوزۀ نفسررانی بازدارنده از خیر را از میان این   فقبخاص  

پرسرش بنیادین این اسرت که    اما  ؛ها برگزیده اسرت ظرفیت 

یواننرد این  ینهرایی نمیزبرانی عربی برههرای درونچرا داده

پاسرا در آن اسرت که در عربی،  .  ب ران معنایی را حل کنند

ریشرۀ »شرح« در همان دورۀ واهلی نیز به معنای »بخل« به  

زبانی عربی، خود  رفته اسرت؛ بنابراین، شرواهد درونکار می

آن. برای  ، نره راههسرررتنرد  بخشررری از همین ب ران حرل 

هرای یرین لایرهکهن گشرررایی از این ب ران برایرد برهریشررره

هرای هرایی کره در زبرانروو، کرد؛ لایره یراریخی این ریشررره

اند و  سرامی کهن )اکدی، عبری، آرامی و گعزی( ببت شرده

و بر    اسرت   در آنها، این ریشره هنوز بار ارزشری منفی نگرفته

برا برازسرررازی این    فقبمفهومی عینی و خنیی دلالرت دارد.  

یوان فهمیرد چرا قرآن از میران  هرای کهن اسرررت کره میلایره

حوزۀ نفسرررانی    فقبیمرام کراربردهرای ممکن این ریشررره  

بازدارنده از خیر را برگزیده و آن را به »ملاک رسررتگاری«  

های سرامی کهن  بنابراین، روو، به زبان ؛یبدیل کرده اسرت 

شرناختی  نه یک انتخاب روشری، بلکه یک رررورت روش

 .است  یادشدهبرای حل ب ران معنایی  

این اسرت که بر اسراس سریر  اترلی پژوهش پرسرش

های سامی و نیز شواهد  ی وا یاریخی ریشۀ »شح« در زبان

هرای معنرایی برای این واژه قرابرل  زبرانی عربی، چره لایرهدرون

های یفسریری مفسرران با این  و آیا انگاره هسرتندشرناسرایی  

 .ها هماهنگی دارندلایه

است  نخست،   ونبهدر دو  اهمیت و ررورت پژوهش

از آنجرا کره »شرررح« یکی از مفراهیم کلیردی قرآن اسرررت و  

رهایی از آن ملاک رسرتگاری معرفی شرده، شرناخت دقی   

معنرای آن در فهم تررر یح پیرام قرآن و نیز در یرومره و  

های  یفسریر آیات مریبب ی بیر مسرتقیم دارد. دوم، نقد انگاره

یواند شرناختی میهای ریشرهیفسریری مفسرران بر اسراس داده

های رایج و ارائۀ یفسرریری  به یصرر یح برخی از برداشررت 

یر از این مفهوم بینجرامرد. رررررورت این پژوهش از ورامع

شررود که بسرریاری از مفسررران »شررح« را به  آنجا ناشرری می

یر معنرایی آن هرای عمی انرد و از لایره»بخرل« فروکراسرررتره

داری در نفس، حرالرت ووودی، و نیروی  )همچون ریشررره

انرد؛ غفلتی کره موورا شرررده منفی درونی( غفلرت ورزیرده
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یرین اسرت یفسریر این واژه در بسریاری از آبار به سرط ی

معنرای آن )بخرل مرالی( م ردود شرررود و ابعراد ووودی و  

 .دنشناختی آن نادیده گرفته شو روان

یبارشرناسری   و معناشرناسری یاریخی این پژوهش با روش

نجام شرده اسرت. در رویکرد معناشرناسری یاریخی، ا لووی

هرا نره بر اسررراس کراربرد پسرررینی آنهرا، بلکره بر  معنرای واژه

خانواده و  های هماسراس سریر ی وا یاریخی ریشره در زبان

شرود. این روش،  بانی کهن بازسرازی میزنیز شرواهد درون

شررناسرری یوترریفی که ترررفاً به ببت معانی برخلاغ لوت 

کنرد، در پی مترداوا یرک واژه در دورۀ خراص بسرررنرده می

هرای قرابرل  یرین لایرهبرازسرررازی مسررریر ی وا معنرا از کهن

 .های مت خر آن است یافتگیشناسایی یا یخصی

 

 پیشینۀ پژوهش -2

اره مورد و واژۀ »شررح« به سرربا کاربرد قرآنی خود، هم

پژوهان بوده اسرررت. با این  یووه لوویان، مفسرررران و قرآن

شررناسرری  حاا، این منابع عمدیاً در چارچوب سررنت لوت 

اند و کمتر به سیر ی وا یاریخی این یوتریفی حرکت کرده

 .اندهای سامی کهن یووه داشتهریشه در زبان

 

 الف( مطالعات داخلی و عربی

پرژوهرش حروزۀ  مرطررالرعرره  در  چرنرردیرن  ورردیررد،  هررای 

م، 2۰1۴عبدالکریم ) . اندرا بررسی کردهمعناشناختی »شح« 

،  « واحظ البخلا »  در ی لیل مفهوم »شح« در  (8۶-۷۵تی

آن را در کنرار »بخرل« و »یقتیر« بررسررری کرده و ر یلتی  

عررری بر وامعۀ عربی دانسرته که با فرهنا اتریل عربی  

در ی لیل »شررح« در  (13۹8الدینی )زینناسررازگار اسررت.  

حالت نفسرانی نیرومند دانسرته که به  یک ، آن را البلاغهنهج

  چون غصررا خلافت و فدک انجامیده هم  غاترربانه  یاعمال

چون بخل، حرص و اسررتبداد را در همهایی و مؤلفه اسررت 

 
1 Jeffery 
2 The Foreign Vocabulary of the Qur'an 
3 Izutsu 
4 Lipiński 

با یکیه بر اتررل عدم یرادغ،   (13۹۹یوسررفی )گیرد.  بر می

»شررح« را »حس و ویژگی درون نفس هر انسرران« معرفی 

که من صرر به ماا نیسرت و یمام شر ون روابب  اسرت کرده  

 .شودفردی را شامل میبین

 

 المللیب( مطالعات بین

آبراردر حوزۀ مطرالعرات بین بنیرادین ووود    یالمللی، 

هرای پیشرررین  د کره فقردان ارورا، بره آنهرا در پژوهشنر دار

 (م1۹38) 1وفریشرناختی ایجاد کرده اسرت.  شرکافی روش

شررناختی،  با رویکردی ریشرره ،2واژگان بیگانه در قرآن در

های سرامی کهن ردیابی و الگویی  واژگان قرآنی را در زبان

  3کند. ایزویسوشناختی برای پژوهش حارر فراهم میروش

گرا«،  ( با یکیه بر »معناشررناسرری سرراخت م1۹۶۶، م1۹۶۴)

 یوان برهنشررران داده اسرررت واژگران اخلاقی قرآن را نمی

شان فهمید؛ رویکرد  تورت منفرد و خارج از شبکۀ معنایی

او در یفکیک »معنای پایه« از »معنای نسبی« هماهنگی قابل  

هرای معنرایی در پژوهش حراررررر  برا ی لیرل لایره  ایملاحخره

 ۴لیپینسررکیشررناسرری سررامی نیز آبار دارد. در حوزۀ زبان

شناسی  های ریشرهچارچوب (م1۹۹۷)  ۵هتزرونو  (م2۰۰1)

 چونهمهای یخصرصری  اند و فرهنایطبیقی را فراهم کرده

CDA  (Black et al., 2000)  ،HALOT (Koehler et al., 

یطبیقی    ،(2000 لوررت   ( وLeslau, 1987)  ۶زگعفرهنررا 

 & Orel)  ۷سرامی-های حامیشرناختی زبانفرهنا ریشره

Stolbova, 1995  )هرای اولیرۀ لازم برای برازسرررازی  داده

 .گذارندیاریخی ریشۀ »شح« را در اختیار می

 ای به دهد یاکنون هیچ مطالعهمرور پیشررینه نشرران می

مند به ی لیل یبارشرناختی واژۀ »شرح« بر اسراس   ور نخام

اسرت. مطالعات  اقدام نکردههای سرامی کهن  های زبانداده

شررناسرری یوترریفی یا  داخلی و عربی در چارچوب لوت 

المللی نیز یا  اند و مطالعات بینمتنی باقی ماندهی لیل درون

5 Hetzron 
6 Comparative Dictionary of Geʻez 
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 اا  

 

یا به معناشرناسری    اندیووه داشرتهبه واژگان دخیل )وفری(  

گرا )ایزویسرو(، بدون آنکه یرکیبی از یبارشرناسری  سراخت 

شرناسری یطبیقی سرامی را بر واژۀ »شرح« اعماا لووی و ریشره 

کننرد. نوآوری پژوهش حراررررر در این اسرررت کره برا یکیره بر  

یبارشرناسری لووی، به بازسرازی   و  معناشرناسری یاریخی  روش 

های چهارگانۀ معنایی »شرح« بر اسراس سریر ی وا آن در  لایه 

زبرانی عربی و نقرد  هرای سرررامی کهن و شرررواهرد درون زبران 

مبادرت  ها گانۀ مفسرران بر پایۀ این لایه های پنج مند انگاره نخام 

ای یرییا، پژوهش حارررر نخسررتین مطالعه  ین ه ا . ب ورزد می 

شرناسری یاریخی شرناختی زبان های روش اسرت که چارچوب 

کند و  مند بر واژۀ »شرح« قرآنی اعماا می  ور نخام  سرامی را به 

از این رهگذر، به حل ب ران معنایی ناشری از یقلیل »شرح« به  

 .کند »بخل« در یفاسیر کلاسیک کمک می 
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- ح-ش) š-ḥ-ḥ واژۀ »شح« در عربی دارای ریشۀ بلابی

)با یشرردید عین، به   »فَعَلَ«( اسررت که در وزن ترررفی  ح

  ۀ شرررود. این ریشررره در دسرررتظاهر می (شَُُ َّ ترررورت

خوان  یعنی دومین و سرومین هم ؛گیرد»المضراع « قرار می

آن همسران هسرتند و یشردید بر روی حرغ دوم نشرانۀ این  

 .همسانی و شدت آوایی است 

شررناسرری یاریخی سررامی، بسرریاری از از دیدگاه زبان

های دوحرفی گسرترش  های بلابی در اترل از هسرتهریشره

های  ووود ریشره  »نویسرددر این باره می اند. لپینسرکییافته

حرفی،  های سههای سامی، افزون بر ریشهدوحرفی در زبان

 ۀهایی که در نتیجقابل انکار نیسرررت، حتی ودا از ریشررره

« اندافتادن یکی از حروغ اتررلی به دوحرفی یبدیل شررده

(Lipiński, 2001, p. 207.) 

این اسرررراس، می پرایر بر  را برای  š-ḥ دوحرفی  ۀیوان 

بنیادین را   یمعنایمعمولاً بازسرررازی کرد که  š-ḥ-ḥ ۀریشررر 

هایی از افعاا میاا بیانکرده اسررت. لپینسررکی با  حمل می

دارند و همگی مفهوم اتررلی  pr مشررترک   ۀ عبری که ریشرر 

دهد دو حرغ نخسرت کنند، نشران می کردن« را بیان می »یقسریم 

کننده«  »یعیین  که   رررر   حامل معنای پایه هسرتند و حرغ سروم 

 ایفا   را  معنا   سرازی یخصرصری   و   یعدیل   نقش   رررر   شرود نامیده می 

، حرغ š-ḥ-ḥۀ در ریشرر  (. Lipiński, 2001, p. 208کند ) می 

و   کند می کننده« عمل به عنوان »یعیین   ، اسرت(  ḥ سروم )که عیناً

 . افزاید بر شدت مفهوم پایه می 

نیز از  š-ḥ-ḥ بلابیخوان در شررکل دومین همد  یشرردی

آوایی دارای کارکرد »شردت و مبالوه« اسرت.  -نخر تررفی

های سرامی چنین بیان  این اترل کلی را در زبان لوونشرتام

یوان برا  فعلی را می  ۀکنرد  »در زبران سرررامی، یرک ریشررر می

یشردید و بدون یشردید تررغ کرد. تررغ بدون یشردید 

بیانگر فعل سرراده اسررت، در حالی که همتای مشررد د آن 

 .Lowenstamm, 1986, p) «کندرا بیان می «معنای »شردید

و شدت  ی کید  ۀدهندنشان š-ḥ-ḥ بنابراین، یشدید در  .(158

 .در مفهوم »فشردگی« است 

شررناسرری واژۀ »شررح« از ین یرییا، مسرریر ریشررهه اب

امتداد یافته اسرررت. این   š-ḥ-ḥ بلابی مشرررد دبه   š-ḥ بنرائیرۀ

های سرامی به عنوان بسرتری  سراختار بلابی مشرد د در زبان

  ر  شردن معنا در هر زبان عمل کرده اسرت برای یخصرصری

 یفصرریلبه یاریخی«  »معناشررناسرری بخش  در  که  موررروعی

 شد. خواهد  بررسی
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های مختل  سامی در زبان š-ḥ-ḥ یطبیقی ریشۀبررسی  

دهرد کره از را نشررران می  ایملاحخرهگسرررترۀ معنرایی قرابرل  

مفراهیم عینی و مرادی یرا معرانی انتزاعی و رفتراری را در بر  

کرهرنمری در  کرره  مرعرنررایری  پرراکرنرردگری  ایرن  یرریرن گریررد. 

النهرین قرابرل پیگیری  هرای این ریشررره در متون بینبرازمرانرده

های بعدی آن مناسرا برای درک دگرگونی  ایهاسرت، زمین

 .کندهای سامی مت خر )مانند عربی( فراهم میدر زبان
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های متعدد  در مدخل š-ḥ-ḥ ریشررۀ،  CDA  در فرهنا



 
 

 ۴1     ناهای مفسرناشناسی تاریخی »شح« و نقدانگارهمع

 

 

مادی    ییرین مدخل مریبب با اشرریاببت شررده اسررت. مهم

šaḥḥu(m), šaḥḥū کتانی« به کار   ۀاست که به معنای »پارچ

 šaḥḫu ای سرومری دارد. در کنار آن، مدخلرفته و ریشره

  ؛ در آشروری میانه به معنای »شری  چوبی« ببت شرده اسرت

 ،هرچند این معنا با علامت سررؤاا همراه اسررت. همچنین

šuḥḥu I  »رابطه با  رررر دردر بابلی نو به معنای »بسریار بلند  

به معنای »سرین،   šuḥḥu(m) II و سق  رررر   چوبی ییرهای

  پرایره« برای  برل بره کرار رفتره اسرررتبراسرررن« و »پرایره، سررره

(Black et al., 2000, pp. 346-347  .)  این معانی همگی بر

و است کام«   دمفاهیم عینی و مادی »سختی، فشردگی، امتدا

 .دلالت دارند

در کنرار معرانی مرادی، این ریشررره در اکردی مفراهیم  

در   šuḥḥū(m) II.  انتزاعی و رفتراری نیز پیردا کرده اسرررت 

 در ررررر  کردن«بابلی قدیم و نو به معنای »برداشرتن، حذغ

  کار  به  ررر  یینآ در پارچه  و اسناد،  بندگی، از آزادی رابطه با

به معنای »آمیزش ونسرری نامشرررو،  šuḥḥū III اسررت.   رفته 

  šuḥḥū IV. ببت شده است ررر   itti ارافۀ  حرغ   با   ررر   داشتن« 

 یا   گآل  رابطه با   رررر در   کردن، فاسردکردن« نیز به معنای »خراب 

کشیدن،  به معنای »پایین  šaḥātu همچنین، . است  آمده   لباس رر 

 شردن« و بریدن، درآوردن« و در بابلی نو به معنای »خشرمگین 

šaḥšuḫḫu(m), šaḥḥaḫu   ببرت  »بردگو، فتنره بره معنرای انگیز« 

. این پراکندگی  ( Black et al., 2000, p. 347)   شررده اسررت 

  یرا   گرفتره   چوبی«   »شررری    و   کترانی«   »پرارچرۀ   از   رررررر   معنرایی 

 »خشرررم«،   کردن«، »خراب   ونسررری«،   »آمیرزش   »برداشرررترن«، 

 »وداشدن،  پایۀ   مفهوم   حوا  همگی   »فروینی« رررر   و   »بدگویی« 

 . بندی هستند فروریختن، فشار، یا خشکی« قابل ومع 
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در سره وزن تررفی  (š-ḥ-ḥ) שׁחחدر زبان عبری، ریشرۀ 

شردن، به معنای »خم (Qal) به کار رفته اسرت  در وزن قعل

 کردن«؛ در وزن نفعلْشرردن، یعخیمزدن« و »خمیدهچمبایمه

(Nif'al  )پرایین بره  »مجبور  معنرای  بره  بره  مرانردن، مجبور 

بره معنرای   (Hif'il)  شررردن بودن«؛ و در وزن هفعیرلخم

  رابطره برا   در  ویژه  بره  رررررر   انرداختن«کردن، پرایین»یخریرا 

 .(Koehler et al., 2000, p. 1458)  دفرراعی  هررایدیواره

همچنین این ریشررره را برا واژگرانی در  HALOT فرهنرا

 های سررامی مقایسرره کرده اسررت  در اکدیسررایر زبان

sahāhu(m) شررررل« معنرای  کردن،  شرررردن، سرررقو بره 

کردن،  رفتن«؛ در آرامی و اوگاریتی به معنای »سلاخیی لیل

آنچه در معانی عبری این ریشرره مشررترک اسررت،    .کشررتن«

مفهوم پرایرۀ »انقبراض، فروریختگی و حرکرت بره سرررمرت  

. در عبری، این انقباض به ترورت فیزیکی و  اسرت پایین« 

افتادن دیوار(  شردن قامت، پایینعینی نمود یافته اسرت )خم

 .گاه به معنای انتزاعیآ »بخل« ی وا نیافته است و هیچ
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חַחدر زبان آرامی بابلی یهودی )زبان یلمود(، ریشرۀ   שָׁׁ

(š-ḥ-ḥ) شردن« ببت شرده اسرتشردن، خمیدهبه معنای »خم  

(Sokoloff, 2002, p. 1127).   این معنا با معنای این ریشره

در عبری کتاب مقدس هماهنگی کامل دارد. در این سررنت  

مفهوم فیزیکی »انقباض و خمیدگی    š-ḥ-ḥ زبانی نیز، ریشۀ

گراه بره معنرای انتزاعی ی وا قرامرت« را حفظ کرده و هیچ

آرامی یلمودی  نیرافتره اسرررت. این همراهنگی میران عبری و  

آرامی(،  -دهد در شاخۀ شماا غربی سامی )کنعانینشان می

همران معنرای عینی و فیزیکی خود را حفظ   š-ḥ-ḥ ریشرررۀ

 .کرده است 
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با دو معنا ببت شرده اسرت  »کتان،   šu در زبان گعزی، واژۀ 

زنره )مراننرد سررررگین  آیش   ۀ گیره، مراد پرارچرۀ کترانی« و »آیش 

سرلاو این (.  Leslau, 1987, p. 524« ) خشرک(، فتیله و هیمه 

کردن، سررروختن«  به معنای »قربانی  šawra واژه را از ریشرررۀ 

گرفتره اسرررت. آنچره در این مردخرل اهمیرت دارد، پیونرد معنرایی  

و نیز مفهوم »چیزی  (  šaḥḥu)   آن برا »پرارچرۀ کترانی« در اکردی 

  ر  خشررک، سررخت و قابل اشررتعاا« اسررت. این ویژگی مادی 

دقیقاً همان مفهوم بنیادینی    فشردگی رر   و  سختی  خشکی،  یعنی 
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 اا  

 

 . شود های سامی نیز دیده می است که در سایر زبان 
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سررامی، بومهارد  -شررناسرری هامیتیدر فرهنا ریشرره

سرامی بازسرازی کرده  - را برای نیا  -sūḥ ای به ترورت ریشره 

مورد اختلاغ   پژوهشگران است که البته این بازسازی در میان 

دانند.  ریشرگی احتمالی می اسرت و برخی آن را تررفاً یک هم 

این ریشره در دو مدخل مجزا اما با املای یکسران ببت شرده 

  ر   به معنای »بلندشردن، بالارفتن«   ۵32 ۀ اسرت  در مدخل شرمار 

به معنای   ۵33 ۀ در مدخل شرمار   رررر و    šāhu اکدی  شراهد  با 

 & šḥḥ   (Orelتررورت    به  عربی   شرراهد   با   ررررر   »ادرارکردن« 

125-, pp. 124 1995, Stolbova ) .   مرعرنررای دو  قررارگررفرترن 

دهد از  »بلندی« و »ادرار« در  یل یک ریشررۀ واحد نشرران می 

سرامی مفهومی پایه داشرته  - در نیا  -sūḥۀ دیدگاه بومهارد، ریشر 

  کره هم »اریفرا، و رشرررد« و هم »خروج مرایع از بردن« را در بر 

  اوا  نگاه   در  هرچند   رررر  گرفته اسرت. پیوند معنایی این دو می 

 »ونبش   مشترک  مفهوم  پایۀ   بر  یواند می  ررر  رسد به نخر می   دور 

 شود.   یوویه   ورعیت«  »یوییر  یا   بیرون«   به 
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های مختل  در زبان š-ḥ-ḥ بررسری معناشرناسری ریشرۀ

یرین متون )اکدی(  دهد این ریشره در کهنسرامی نشران می

کتانی، شررری  چوبی، بسررریار  مفاهیم مادی و عینی )پارچۀ  

کرده اسرررت. در عبری و آرامی، بلنرد، سررررین( را بیران می

شرردن، انقباض فیزیکی قامت« غالا اسررت. در معنای »خم

گیره( اشراره  خشرک و فشررده )کتان، آیش  یگعزی، به اشریا

سرررامی نیز معرانی »بلنردی« و »ادرار« -دارد. برازسرررازی نیرا

دهرد. آنچره در یمرام این )خروج و وریران( را نشررران می

»یوییر   در رابطه باای  شررواهد مشررترک اسررت، مفهومی پایه

یواند به تررورت  ورررعیت از حالت عادی« اسررت که می

شردن در عبری( یا »خروج  »فشرردگی و انقباض« )مانند خم

سرررامی( یجلی یابد. این  -و وداشررردن« )مانند ادرار در نیا

های  مناسرا برای درک دگرگونی  ایهچندمعنایی اولیه زمین

 .کندبعدی این ریشه در زبان عربی فراهم می
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دهد  بررسری ابیات بازمانده از شراعران واهلی نشران می

»شرح« و مشرتقات آن در این دورۀ زبانی مفهومی کاملاً   ۀواژ

چشرمی« داشرته  اخلاقی و ناظر بر ترفت منفی »بخل و ینا

اسرت   لبید بن ربیعه یرین شراهد مووود بیتی ازاسرت. کهن

لبید بن ) «وأََحْبُُِ قَحُوصَ ْئ ُُُ  ِ  نِ ْ اََ َ اََلِحََگوید  »که می

را   (.1۴2ح، ص1۴1۴ربیعرره،   بخررل  بیررت،  این  در  لبیررد 

کند که باید مهار شود  چون مووودی سرکش یصویر میهم

»براخلا« در پرایران بیرت، معنرای »شرررح« را   ۀو برا کراربرد واژ

کند. این یقابل ن وی نشرران  روشررنی »بخل« یعری  میبه

»بخل« بوده  دهد »شرررح« در  هن شررراعر واهلی همان می

 .است، نه معنایی دیگر

. کنندشررراعران واهلی دیگر نیز همین معنا را ی یید می

فَحََُْْ  گویرد  »در قصررریردۀ معروغ خود می  کعرا بن زهیر

ُ َْ ُُِ ُ شُُ    وَئََ شَُ   (. 1۰3ح، ص1۴1۰کعا بن زهیر، ) «يَوْبِ

او در این بیت »شرح« را در کنار »شرف « )یرس از مر ( به  

برد و  عنوان دو عامل بازدارنده از پذیرش سررنوشرت نام می

عمرو بن کلیوم   .شرررمراردهر دو را در برابر اورل نرایوان می

در معلقۀ خویش با کاربرد واژۀ »الشرْ  آیحْ« که تریوۀ مبالوه 

یووه  از ریشرۀ »شرح« اسرت، به وتر  انسرانی بس بخیل  

دهد شراب، وی را در مجلس خوار و  لیل و نشان می  دارد

وِْ َ نِ َْ أُمََِِّ  »کنردمی عمرو بن کلیوم،  « )تَََى ْئحَّوِزَ ْئ َُُُّ

نیز برا عبرارت   مرالرک بن حریم همردانی (.1۹ح، ص1۴33

وَ هََ أَ ْ  » بار دیگر بر    (یامالک بن حریم، بی) «تَطَ حِعََوأَََهَْ  شُُ

 کند.میمفهوم مهارکردن بخل ی کید 

  قرآن نزوا از پیش همگی که  رررررر   این شرررواهد کهن

  و  »بخل معنای به را »شررح« ایفاح،به اند ررررر شررده سررروده

 آنهرا  از  یرک  هیچ  و  انردبرده  کرار  بره  بخشرررش«  از  خودداری

 را درونی«  اشرررتیاح  یا  وابسرررتگی »یمایل، همچون  معنایی

یوان با ا مینان گفت در عصررر ابراین، میبن.  کندنمی منتقل
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»شررح« دقیقاً همان معنایی را داشررته که در  ۀواهلی، ریشرر 

 .های پس از اسلام نیز یداوم یافته است فرهنا برخی از
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 (آرای لغویون

گیری یمدن اسررلامی، واژۀ  پس از نزوا قرآن و شررکل

شررناسرران قرار گرفت. آنان با  »شررح« در کانون یووه لوت 

یکیره بر قرآن، حردیرث، شرررعر وراهلی و کراربردهرای عرفی،  

ابعاد معنایی این واژه را ی لیل کردند. بررسررری منابع کهن  

یوان معانی »شرح« را در پنج حوزۀ  دهد میلووی نشران می

  بندی کردموروعی دسته

 

 (بخل همراه با حرص رمعنای اخلاقی پایه -6-1

یرین و مشررهوریرین معنای »شررح« در منابع لووی کهن

نویسرد  »بخل همراه با حرص« اسرت. فراهیدی در العین می

ْئْوَِْصُ» مُوَ  َُْلُ وَ  ْئْبُ ، 3ح، ج1۴۰8فراهیردی،  « )ْئ ُُُ: :ل 

این معنرا را برا    معجم مقراییس اللورۀابن فرارس در  (.  13ص

حُ ُ فاِ ْئْفَعْ،ِث مُ َ   دهد  »ی کید بر »منع« چنین یوررریح می أَصُُْ

(. 1۷۹، ص3ح، ج1۴۰۴ابن فرارس،  « )يَکُو ُ مَعْعُ َ مَ،َ حَِْصٍ

وَ ً  َحََ  ْئَََِْْْ با اسرتناد به آیۀ » یهذیا اللوۀدر  أزهری  «  أَشُِ

آن را بره »بخرل بر مراا و غنیمرت« یفسررریر کرده اسرررت  

القراموس  فیروزآبرادی در  (.  2۵۶، ص3م، ج2۰۰1زهری،  أ)

« یعری  ْئبَُْلُ وَ ْئْوَِْصُ« را »ْئ ُُ: َّاختصرررار »به الم یب

زبیردی در   (22۶، ص1ح، ج1۴2۶فیروزآبرادی،  )کرده   و 

همین دیدگاه را ی یید و یفصرریل داده اسررت   یاج العروس

 لسررران العربابن منخور در (.  ۵۰2، ص۶یا، جزبیدی، بی)

ُّ: ْئْبَُْلِاین معنا را بسرب داده و »شرح« را » أاَْحَغُ فِا « و »أَشَُ

و سرره یمایز میان »بخل« و »شررح«    « دانسررتهْئْفَعْ،ِ مِنَ ْئْبَُْلِ

بخل در امور فردی، شرح عام و گسرترده؛    شرده اسرت قائل  

بخرل مختی بره مراا، شرررح هم در مراا و هم در معروغ 

ابن منخور،  )نیکی(؛ و شرح شردیدیرین دروۀ بخل اسرت )

در این معنا، شح نه فقب خودداری  (.  ۴۹۷، ص2ح، ج1۴1۴

ای اسرررت کره برا »حرص و  از بخشرررش، بلکره خودداری

 .آزمندی« همراه است 

 

 (منع خیر و امتناع از خروج رمعنای عینی و حسی -6-2

های  ای از شرواهد زبانی معنای »شرح« را در پدیدهدسرته

یرین این  کشررند. مهممادی به یصررویر می  ی بیعی و اشرریا

  ند ازاشواهد عبارت

وََ  » دهد )خروج نور ای که آیش نمیزنهآیش«   زََُّْ  شَُ

و حرارت از آن ممکن نیسرت(. این شراهد در منابع متعدد 

ابن    ،(13، ص3ح، ج1۴۰8فراهیردی ) کر شرررده اسرررت   

برا شررراهرد شرررعری از ابن    (1۷۹، ص3ح، ج1۴۰۴فرارس )

ح، 1۴1۴ابن منخور )  ،(2۵۶ص،  3م، ج2۰۰1أزهری )هرمه،  

)  ،(۴۹۷، ص2ج ج1۴2۶فریرروزآبررادی  و   (22۶، ص1ح، 

 .(۵۰2، ص۶یا، جزبیدی )بی

وََِِ ُ» شرترانی که شریر کمی دارند )خروج شریر  « نِاِل  شَُ

ابن منخور  از پسرتان آنان م دود اسرت(. این یعبیر در آبار 

ج1۴1۴) ص2ح،   ،۴۹۷)  ،( ج1۴2۶فرریررروزآبررادی  ، 1ح، 

 .ببت شده است  (۵۰2، ص۶یا، جزبیدی )بیو   (22۶ص

وََ  » آب یلا و ناگوار که ووشررش و روانی  « مََء  شَُُ

ندارد. ابن منخور این شراهد را با شرعری از بعلا نقل کرده  

 (.۴۹۷، ص2ح، ج1۴1۴ابن منخور،  است )

وََ  » زمینی که وز از باران بسرریار سرریلاب   « أَرْض  شَُ

کند( و گاه به معنای متضرراد  رود )آب در آن نفو  نمینمی

رود« نیز به کار رفته  »زمینی که از کمترین باران سریلاب می

آبررار   در  دوگررانگی  این  )اسررررت.  ج2۰۰1أزهری  ، 3م، 

فیروزآبرادی  ،  (۴۹۷، ص2ح، ج1۴1۴ابن منخور )،  (2۵۶ص

  ( ۵۰1، ص۶یرا، جزبیردی )بیو    (22۶، ص1ح، ج1۴2۶)

گزارش شرده اسرت. این دوگانگی در نهایت به یک هسرتۀ  

گردد  »امتنا، از گشرررایش و نفو «؛ چه به  مشرررترک بازمی

داشرتن آب )امتنا، از خروج( و چه به ترورت  ترورت نگاه

 (.کردن سریع آن )امتنا، از نفو  و نگهداریخارج
 

 

 



 
 

 1406(،  32) یابیسال شانزدهم، شماره اول، شماره پ قرآن«،    یشناختزبان  یهاپژوهش»   ۴۴

 

 اا  
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 مثبت و منفی(

وْ َُ شرناسران کهن شرکل مشرد د »لوت  َ « و »شَُ وْ َُ «  شَُ

اند که همگی بر »شدت، ای به کار بردهرا در معانی گسترده

وْ َُ مبالوه و نیرومندی« دلالت دارند. فراهیدی » « را به  شَُ

ا فِْ ِ» ُِِ اءِْ ْئْفََ کننده و ودی )مداومت «  ْئْفُوَْظِبُ َحََ  ْئ َُ 

(.  13، ص3ح، ج1۴۰8فراهیدی، در کار( یعبیر کرده است )

  ر « )خطیا رسرا و نیرومند(ْئََْطِْبُ ْئْبَحِْغُأزهری آن را به »

 را  تروحان بن  ترعصرعۀ  که(  ،) علی  حدیث  به  اسرتناد  با

وْ َُ ُ  ْئََْطِْبُ» َََ ُ» نیز  و نامید ررررر  «ْئ َُ    ، ( شرجا،)  «ْئ ُُ 

عًَُُ  ْئَْْحََُ ُ»  ،(غیور)  «ْئْغَُْورُ»   «ْئْقَوِی: » و(  پهنراور  بیرابران) «ْئْوَْسُُُِ

(.  2۵۶، ص3م، ج2۰۰1ازهری، یرومند( معنا کرده اسرت )ن)

« )پرواز سرریع(  ْئطَ َََْْ ُ ْئَُِ َِي،ُ« را به »شَُوْ َُوًَفیروزآبادی »

َ  و » َُُ وْ  َُُ « )گویی در اََََُ هََ رَجُل  فِا قُوَ تِهََ« را به »ْمَأ  ش

فیروزآبادی،  نیرومندی مانند مرد اسرت( یعبیر کرده اسرت )

وْ َُُ  ابن منخور نیز »(. 23۰، ص1ح، ج1۴2۶ «  حِفََر  شَُُ

وْ َُُُ  )الاغ ینردرو(، » « )پرنردۀ ینردرو( و زبیردی قَطََُ   شَُُُ

وْ َُُ  » « )کلاغ پرسررروترردا( را از همین ریشرره غََُْب  شَُُ

یا،  زبیدی، بی؛  ۴۹۷، ص2ح، ج1۴1۴ابن منخور،  اند )دانسته

وْ َُ أزهری و ابن منخور همچنین »(. ۵۰2، ص۶ج « را شَُ

ِْ  ُ ْئَْحُُ ِبه »  َُُ ُُِ ُ ْئْبََِْلُ« )بداخلاح( و »ْئِ « )بخیل ْئْفُفِْ

؛ 2۵۶، ص3م، ج2۰۰1أزهری، اند )بازدارنده( نیز معنا کرده

 (.۴۹۷، ص2ح، ج1۴1۴ابن منخور، 
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 وجودی(

ْئْبَُْلُ  ، »اترل واحد« »شرح« را »الت قی مصرطفوی در 

ُِّيُُّ   ُُ فاِ ْئْقحَْبِْئ َُ  سُِ دار در قلا(  « )بخل شردید و ریشرهْئََْ 

(.  2۴2-2۴3، تری۶، ج13۶8مصرطفوی، کند )یعری  می

ََِِ ْئََُُُُْْْ ْئ ُُُ  َ او با یکیه بر آیۀ » دهد « نشرران میوَأُحْضُُِ

و    اسرت  ناپذیر سررشرت نفسرانی انسران شردهشرح وز  ودایی

مرانع از »مطل  عمرل خیر« )انفراح، امر بره معروغ، نهی از 

. از شررودمیمنکر، یعلیم، یربیت، هدایت، ارشرراد، خدمت( 

نگاه او، شررح نتیجۀ »حا نفس« و »شرررک« اسررت و »دفع  

شرح« راه فلاح و رسرتگاری. این ی لیل با مفهوم »فشرردگی  

شرناسری یطبیقی به  و انقباض« هماهنا اسرت که در ریشره

دسرت آمد  شرح فشرردگی و انقباری است که در عم  وان 

 .شودو مانع از وریان خیر میاست  آدمی ریشه دوانده 

 

 طمع و تصاحب ناحق -6-5

منابع لووی، »شررح« به »یصرراحا ناح  ماا از  در برخی 

دیگران« یعبیر شررده اسررت. ابن منخور از ابن مسررعود روایت  

ِْْ مَعُْ، مََ  کند که بخل » می  ََحَ ُْلُذَ مََلَ أَلَِْ  « و شح » يَقُِّْرُ  أَْ  تَ

َِ حَقِِّ  ْْ دیگر نقل    ی از ابن مسررعود روایت   ، همچنین و  « اسررت اِغَ

ََِْ کند  » می  ْْلََلُ ْئْوَ ح، 1۴1۴ابن منخور،  ) « ْئ ُ: : مَعُْ، ْئزَّاََِ  وَنِ

این یعری ، »شح« را نه فقب »امتنا، از بخشش«، (.  ۴۹۷ص   ، ج 

کند بلکه »سرتمگری و یصراحا ماا دیگران به ناح « معنا می 

 . برد و بار معنایی آن را از »بخل ساده« فرایر می 

 

 بندیجمع -6-6

دهد »شرح« در سرنت  بررسری منابع لووی کهن نشران می

تررفاً یک ترفت اخلاقی منفی )بخل شردید(،  اسرلامی نه  

های  بلکه مفهومی بنیادین با کاربردهای گسرترده در عرتره

مختل  زبران عربی اسرررت. این مفهوم در اخلاح )بخرل و 

حرص، منع زکرات، سرررتمگری و یصررراحرا نراح (، در 

زنه، شریر شرتر، آب، زمین(، در ترفات انسرانی   بیعت )آیش

و حیوانی )مداومت، خطابت، شررجاعت، غیرت، بدخلقی، 

شناسی و معنویت  یندروی، تدای پرنده و شتر( و در روان

دار در قلا( یجلی یافته  )حا نفس، شرررک، حالت ریشرره

اسرررت. یمرام این معرانی در نهرایرت بره یرک هسرررترۀ معنرایی  

گردند  »شدت، فشردگی، خشکی، انقباض و مشرترک بازمی

وْ َُُ امتنا، از خروج و گشررایش«. یشرردید در » « خود  شَُُ

هرای  مؤیردی بر این شررردت اسرررت. این ی لیرل برا یرافتره

های سررامی )اکدی، عبری،  شررناسرری یطبیقی در زبانریشرره

گعزی( همراهنگی کرامرل دارد کره معنرای اترررلی ریشررره را 
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 .کنند»فشردگی، خشکی و انقباض« بازسازی می
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 سیر معنایی

های معنایی »شررح« نیازمند یفکیک دقی   بررسرری لایه

های  میان سرطوح مختل  ی وا یاریخی این ریشره در زبان

سررامی و سررپس در زبان عربی اسررت. این یفکیک ما را از 

شرناختی«، »کاربردهای  خلب میان »هسرتۀ معنایی خنیی ریشره

میران و ترررفتی  »یخصررری قرآنی واژه«  عینی  و  افزون« 

شرناسری یطبیقی، ریشرۀ  های ریشرهدارد. بر اسراس دادهبازمی

های سررامی کهن بر »فشررردگی و خشررکی  »شررح« در زبان

عینی« دلالت داشرته، سرپس با یشردید، به »شردت و اسرتمرار  

در ترررفرات« یبدیل شرررده و در عربی واهلی و قرآن، در 

حوزۀ نفسرانی »بازدارندگی از خیر« یخصری یافته اسرت.  

این سریر ی وا، در قالا چهار لایۀ معنایی زیر، به ترورت  

 .شودساختاری بازنمایی می-ی لیلی
 

 لایۀ نخست: فشردگی، خشکی و انقباض عینی -7-1

برازمرانردهکهن در   š-ḥ* هرای ریشررررۀ دوحرفییرین 

هرای سرررامی، همگی بر مفهومی کراملاً عینی و مرادی  زبران

دلالت دارند  »فشرردگی، خشرکی و انقباض همراه با امتنا،  

عینی    یاین ریشره به اشریااز گشرایش و خروج«. در اکدی، 

چون پارچۀ کتانی و شری  چوبی اشراره دارد که ویژگی  هم

  مشررترک آنها سررختی، اسررت کام و فشررردگی بافت اسررت

(Black et al., 2000, pp. 346-347  )در گعزی، واژۀ šu به 

که بر خشرکی و  اسرت گیره ببت شرده معنای کتان و آیش

در  (.Leslau, 1987, p. 524) .فشرررردگی ماده ی کید دارد

»خم معنرای  بره  ریشرررره  این  آرامی،  و  شرررردن و  عبری 

کردن« ی وا یرافتره کره خود نوعی انقبراض فیزیکی  یعخیم

 ,Koehler et al., 2000, p. 1458; Sokoloff, 2002) اسرت 

p. 1127  .)سرامی نیز معانی »بلندی« و »ادرار« -بازسرازی نیا

کرده که پیوند آنها از  ری  مفهوم   بیانرا برای این ریشرره 

مشررترک »ونبش به بیرون و یوییر ورررعیت« قابل یوویه  

در عربی    .(pp. 124, Orel & Stolbova ,1995-125)  اسرت 

وََ  چون »هماین لایه در یعابیری  ،نیز ای زنه« )آیشزََُّْ  شَُ

وََِِ ُدهد(، »که آیش نمی « )شرترانی با شریر اندک(،  نِاِل  شَُ

وََ  » وََ  « )آب یلا و راکد( و »مََء  شَُُ « )زمین  أَرْض  شَُُ

همگی بر  دیرسریلاب یا زودسریلاب( بازیاب یافته اسرت که 

نفو « دلالرت دارنرد ) و  از گشررررایش  فراهیردی، »امتنرا، 

(.  ۴۹۷، ص2ح، ج1۴1۴ابن منخور،  ؛  13، ص3ح، ج1۴۰8

این لایره کراملاً خنیی و غیراخلاقی اسرررت و تررررفراً بره 

 .های  بیعی اشیا  نخر داردویژگی
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شردن حرغ سروم و سراختار مشرد د معنای پایه را به افزوده 

سرمت »شردت، مبالوه و دوام« سروح داده اسرت. یشردید در  

 ,Lowenstamm, 1986)   های سامی کارکرد »شدید« دارد زبان 

p. 158 )   کننده« نقش یعدیل و  و حرغ سرروم به عنوان »یعیین

(.  Lipiński, 2001, p. 208)   کند سرازی معنا را ایفا می یخصری 

این لایه، »فشررردگی« از قلمرو اشرریا  به قلمرو تررفات در  

شرود و به ترورت »نیرویی درونی، انسرانی و حیوانی منتقل می 

یوانرد در وهرات مختل  بره  آیرد کره می شررردیرد و پرایردار« درمی 

چون هم میبت    ی کار رود. از یک سررو، این ریشرره در تررفای 

ََطِْبُ ْئ َُ وْ َُُ »  َََُ « )خطیا رسرا(، » ْئْ ُْورُ « )شرجا،(، » ْئ ُُ  « ْئْغَ

ُْ  فُِِْ « )نیرومنرد(، » ْئْقَوِی:)غیور(، »  َََُ اءِْ ْئْ ََحَ  ْئ َُُ  «  ْئْفُوَْظُِبُ 

کننرده و وردی در کرار(، و نیز در ترررفرات حیوانیآ  )مرداومرت 

وْ َُ  چون » هم میبتی   وْ َُ   « )الاغ یندرو( و » حِفََر  شَُ «  قَطََ   شَُ

،  3ح، ج 1۴۰8فراهیردی،  )پرنردۀ ینردرو( یجلی یرافتره اسرررت ) 

ح، 1۴1۴ابن منخور،  ؛  2۵۶، ص 3م، ج 2۰۰1أزهری،  ؛  13ص 

دیگر، همین شردت و دوام در ترفات  از سروی (.  ۴۹۷، ص 2ج 

َُحُ ِ شرررود؛ چنرانکره » منفی انسرررانی نیز دیرده می  ِْ ُ  ْئْ « ْئَُُِ 

َِْلُ)بداخلاح( و »  ُ  ْئْبَ ُِِ « )بخیل بازدارنده( نیز از همین ْئْفُفْ

ابن ؛ 2۵۶، ص 3م، ج 2۰۰1أزهری، اند ) ریشرره اشررتقاح یافته 

»شرردت و    ، نکتۀ کلیدی آنکه (.  ۴۹۷، ص 2ح، ج 1۴1۴منخور،  

گیری اخلاقی آن به  نفسرره خنیی اسررت و وهت اسررتمرار« فی 

بافت و کاربرد بسررتگی دارد. این لایه پل اریبا ی میان معنای 
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 اا  

 

دهد ریشرۀ »شرح« به  عینی و معنای نفسرانی اسرت و نشران می 

 . خودیآ خود نه مذموم است و نه ممدوح 
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در عربی واهلی و سررپس قرآن، این ریشرره در حوزۀ 

نفسررانی بازدارنده از خیر یخصرری یافته اسررت. شررواهد  

دهند »شرح« در این دوره مفهومی  شرعری واهلی نشران می

»بخل و خودداری از بخشررش« داشررته اخلاقی و ناظر بر 

« و  وأََحْبُُِ قَحُوصَ ْئ ُُ  ِ  نِ ْ اََ َ اََلِحََگوید  »اسرت. لبید می

با آوردن واژۀ »باخلا« در پایان بیت، »شررح« را در یقابل یا  

ح، 1۴1۴لبیرد بن ربیعره،  دهرد )مکملیرت برا »بخرل« قرار می

« به عنوان  شُْ کعا بن زهیر »شرح« را در کنار »(. 1۴2ص

کند  دو عامل بازدارنده از پذیرش سررررنوشرررت معرفی می

زهیر،  ) بن  برا  (.  1۰3ح، ص1۴1۰کعرا  کلیوم  بن  عمرو 

وِْ َکاربرد » و    یووه دارد« به وتر  انسرانی بس بخیل  ْئ َُ 

وَ هََ أَ ْ تَطَ حِعََمالک بن حریم با عبرارت » « بر مهرار  وأَََهَْ  شُُُُ

نفس« یر کیرد   کلیوم،  کنرد )می»شرررحآ  بن  ح، 1۴33عمرو 

از (1۹ص فرایر  آن را  کرده و  ییبیرت  را  معنرا  این  قرآن   .

وَ ً  ََحَ  ْئَََِْْْ»بخل مالی« برده اسررت  » ُُِ (  1۹احزاب  « )أَش

ََِِ ْئََُُُُْْْ ْئ ُُ  َ گونه خیر و » یعنی بازدارنده از هر «  وَأُحْضُِ

ها ریشرره دوانده یعنی حالتی که در همۀ نفس(  128نسررا   )

اند؛ زمخشرری با  اسرت. مفسرران نیز بر این ونبه ی کید کرده

« )فشررده و منقب(( به هسرتۀ معنایی فشرردگی  از  یعبیر »

و  (  2۹۵، ص۴ح، ج1۴۰۷زمخشرررری،  کنرد )اشررراره می

دار در قلا« معرفی مصرطفوی شرح را »بخل شردید و ریشره

مصرررطفوی، کنرد کره مرانع از مطل  عمرل خیر اسرررت )می

ابن عاشرررور نیز شرررح را (.  2۴2-2۴3، تررری۶، ج13۶8

و بخل اسرت « یعری  کرده غَيز  فا ْئعُْ افع، مَ مو ئهَ»

م، 1۹8۴ابن عراشرررور،  دانرد، نره خودآ آن )را »ابر« شرررح می

معنایی »شرررح«   سرررومیرییا، لایۀ   ینه اب(. 288، ص23ج

دار و بازدارنده که هر عبارت اسرت از حالتی نفسرانی، ریشره

و بخل، حرص،    کندمیگونه گشررایش و خیر را مسرردود 

و  مصررررادیر   از  هرمرگری  واوربررات،  یررک  و  ظرلرم   رمرع، 

 .های آن هستندخرووی
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این لایه برآیند ی لیل سره لایۀ پیشرین اسرت و »شرح« را 

در نخرام معنرایی قرآن بره ترررورت »نیروی منفی درونی 

کند که در سررشرت نفسرانی انسران  داری« معرفی میریشره

حضرررور دارد و برا ایجراد فشرررردگی و انقبراض، هر گونره  

. این لایه از کندمیگشررایش و بذا و بخشررش را مسرردود  

لایۀ نخسرررت »فشرررردگی و امتنا، از خروج«، از لایۀ دوم 

»شردت، دوام و اسرتمرار«، و از لایۀ سروم »حضرور نفسرانی و  

گیرد. آنچه این لایه را متمایز  بازدارندگی از خیر« را وام می

نفسه است. خود  بودن »فشردگی« فیکند، ی کید بر خنییمی

نره میبرت اسررررت و نره منفی؛ قرآن برا دقتی   فشرررردگی 

آور، واژۀ »شرررح« را فقب در قلمروی نفسرررانی شرررگفرت 

بازدارنده از خیر یخصرری بخشرریده و از کاربرد آن برای  

چون شرجاعت، غیرت و پایداری در همفشرردگی ممدوح )

برا   قرآن  دیگر،  بره عبرارت  اسررررت.  کرده  پرهیز  وهراد( 

گزینی دقی  خود، »شرررح« را به یک مصرررطلح خاص  واژه

برای نیروی منفی درونی یبدیل کرده اسرت که ریشرۀ یمام 

ر ایل اخلاقی و اوتماعی انسران اسرت. این لایۀ چهارم نه 

یک معنای ودید، بلکه ی لیلی وامع از نسرربت سرره لایۀ 

و   کنردمیپیشرررین برا یکردیگر و برا کراربرد قرآنی واژه ارائره  

یکی از نمودهرای این نیروی    فقبدهرد »بخرل«  نشررران می

منفی درونی اسرت، نه خود آن. از این نخر، رهایی از شرح  

های  ها و انقباضبه معنای رهایی از ریشررۀ یمام خودداری

نفسررانی اسررت که انسرران را از خیررسررانی و گشررایش  

دارنرد و همین امر دلیرل قرارگرفتن آن بره عنوان ملاک برازمی

 .رستگاری در قرآن است 
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های سرامی کهن سریر ی وا معنایی ریشرۀ »شرح« از زبان

بره  از مفهومی عینی و خنیی  یرا کراربرد قرآنی آن حرکتی 



 
 

 ۴۷     ناهای مفسرناشناسی تاریخی »شح« و نقدانگارهمع

 

 

دهرد. در سررروی مفهومی نفسرررانی و منفی را نشررران می

یرین سرطح، این ریشره به »فشرردگی و خشرکی عینی«  کهن

با یشردید،  ،های  بیعی اشراره دارد. سرپسدر اشریا  و پدیده

به »شردت و اسرتمرار« در ترفات انسرانی و حیوانی یبدیل 

منفی بره   معنرایمیبرت و هم در    معنرایشرررود کره هم در  می

رود. در عربی واهلی و قرآن، این ریشرره در حوزۀ  کار می

یابد و به »حالتی  نفسرررانی بازدارنده از خیر یخصررری می

شرود که  دار، پایدار و همگانی« در نفس انسران یبدیل می ریشره 

. ی لیل وامع  کند می هر گونه گشرایش و بخشرش را مسردود  

داری«  این سریر، »شرح« را به عنوان »نیروی منفی درونی ریشره 

کنرد کره بخرل، حرص،  مع، ظلم و یرک واوبرات،  معرفی می 

های آن هسرتند، نه خود آن. این همگی از مصرادی  و خرووی 

شررناختی و  ی لیل با یفکیک دقی  میان هسررتۀ خنیی ریشرره 

عدی »شح« به  بُمصرطلح خاص قرآنی، مفسران را از یفسیر یک 

دارد و آن را به مفهومی چندساحتی  عنوان ترغ »بخل« بازمی 

کنرد کره هم در عرالم  بیعرت، هم در قلمرو اخلاح و  یبردیرل می 

 . هم در ژرفای نفس انسان واری است 

 

های مفسنران در معناشنناسنی »شنح« در قرآن و انگاره -8

 های معناییلایه ۀنقد آنها بر پای 

یک   بیانهای مفسرران،  پیش از ورود به بررسری انگاره

شرناختی ررروری اسرت. مفسرران کلاسریک در نکتۀ روش

انرد و  چرارچوب امکرانرات معرفتی زمرانرۀ خود عمرل کرده

های شرناسری سرنتی عرب  ایاً برای کشر  لایهسرامانۀ لوت 

های اکدی، عبری، آرامی شرناختی فرام لی )در زبانریشره

شرررنراسررری یراریخی و گعزی( مجهز نبود. آنران ابزارهرای زبران 

های سرامی را در اختیار نداشرتند و  بیعی اسرت که به لایه 

،  یر ریشره دسرترسی نداشته باشند. بنابراین، نقد حارر کهن 

اسرت، نه نقدی به هوشرمندی، دقت   شرناختی نقدی روش 

برخرش  ایرن  هرردغ  مرفسرررران.  کروشرررش  و   یررا  یرکرمریررل 

شناسی یاریخی مدرن یفسیر سنتی با ابزارهای زبان  یعمی  

اعتبارکردن آن. مفسررران کلاسرریک در  اسررت، نه رد یا بی 

زبانی عربی )شرعر واهلی، کاربرد  های درون م دودۀ داده 

و   اند را ی لیل کرده عرفی، آیات و روایات( معنای »شرح«  

ویژه در یطبی  بر مصررداح،   های آنان، به بسرریاری از یافته 

افزایرد، همچنران معتبر اسرررت. آنچره پژوهش حراررررر می 

بُعدی اسرت که آنان به دلیل م دودیت ابزارهای معرفتی، 

 . امکان دسترسی به آن را نداشتند 

بر اسرراس بررسرری آرای مفسررران  یل آیات مریبب با 

. در این  هسررتنداتررلی قابل شررناسررایی   ۀ»شررح«، پنج انگار

شرررنراختی آن، بر  همراه ارزیرابی روش  بخش، هر انگراره بره

های چهارگانۀ معنایی مسرتخرج از معناشرناسری  اسراس لایه

 .شودیاریخی، ارائه می

 

انگارۀ نخسنت: بخل رخودداری از بخشش( و نقد    -8-1

 آن

یرین یفسریر »شرح« در منابع یفسریری »بخل« اسرت.  کهن

 برسری، « یعری  کرده )ْئبَُْلُ مَ،َ حَِْصٍ برسری »شرح« را »

و  بری با اسرتناد به شراهد شرعری ( 138، ص8ح، ج1۴1۵

معنا «  ْئبَلث ومع، ْئْضل من ْئفَلاز عمرو بن کلیوم، آن را »

فخر رازی دامنۀ (. 28۹، ص 28ح، ج 1۴12 بری، کرده است ) 

وِْ   اَِئْفََلِ  گوید  » و می   دهد می این معنا را گسررترش   فُحََ   شَُُ

َُوِ  وِْ   اَِئْفَعْ ِِ وَشَُ َََ وِْ   اَِئْ ، 3۰ح، ج 1۴2۰فخر رازی، « ) وَشَُ

در این انگاره، شررح خودداری از بخشررش همراه با (.  ۵۵۷ص 

های مختل  حرص و آزمندی درونی اسرررت که در عرتررره 

کنرد، امرا همچنران در چرارچوب  )مراا، وراه، معروغ( بروز می 

 . ماند »خودداری از بخشش« باقی می 

 

 :نقد انگارۀ نخست

این انگراره در یطبی  بر مصرررداح قرآنی )منع مراا و 

اسرت. مفسرران با   تر یح و معتبر (خودداری از بخشرش

درسرتی دریافتند »شرح« زبانی عربی بهیکیه بر شرواهد درون

یکی از مصادیقش »بخل« است.    کمدست در کاربرد قرآنی،  

با این حاا، از نخر معناشررناسرری یاریخی، این یفسرریر دو  

  م دودیت دارد

یفسرریر به  : محدودیت دسننترسننی به لایۀ عینی ریشننه 
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  ( »بخل« لایۀ نخسرت معنایی ریشره )فشرردگی و خشرکی عینی 

چون »زْنَدٌ شرْْ احٌ« و »أْرَضٌ شرْْ احٌ«( را در  هم هایی  در پدیده 

دهد  گیرد، در حالی که معناشرناسری یاریخی نشران می نخر نمی 

»شرح« پیش از آنکه ترفتی اخلاقی باشرد، یک ویژگی عینی و  

سرامانۀ  م صروا  ایی  این م دودیت   ،  بیعی بوده اسرت. البته 

اسرت، نه کویاهی مفسر. آن سامانه بر  شرناسری سرنتی عرب لوت 

شرناسری  زبانی یکیه داشرت و از ابزارهای ریشره شرواهد درون 

بهره بود. بنابراین، مفسررر  های سررامی کهن بی یطبیقی در زبان 

های یوانسرررت و نه وظیفه داشرررت که لایه کلاسررریک نه می 

 . فرام لی ریشه را کش  کند 

این یفسررریر »بخل« را که   : خلط مصننداق با مفهوم 

خود یکی از مصررادی  شررح اسررت، با خود شررح یکی  

عبارت دیگر، این یفسرریر در سررطح کاربرد   گیرد. به می 

)مصرداح( تر یح اما در سطح ی لیل معناشناختی )معنا(  

یواند یبیین کند که چرا قرآن از  ناقی اسرررت؛ زیرا نمی 

میان کاربردهای ممکن این ریشررره فقب حوزۀ نفسرررانی  

 بازدارنده از خیر را برگزیده است.  

 

 انگارۀ دوم: غریزه و ریشۀ درونی بخل و نقد آن -8-2

ای از مفسرران »شرح« را نه خود بخل، بلکه »غریزه  دسرته

غَيز   اند. ابن عاشرور »شرح« را »و ریشرۀ درونی« آن دانسرته

و بخرل را »ابر«   اسرررت   « یعری  کرده فا ْئعُْ افع، مَُ مو ئهَُ 

زمخشرری  (.  288، ص 23م، ج 1۹8۴ابن عاشرور،  داند ) شرح می 

« )فشررررده و  از   و برا واژۀ »   اسرررت   « یعبیر کرده ئؤ  آن را بره » 

زمخشری،  کند ) منقب(( به هسرتۀ معنایی »فشرردگی« اشراره می 

ب   ابوال یان اندلسری نیز شرح را » (. 2۹۵، ص ۴ح، ج 1۴۰۷ ْئضُ

و آن را حرالتی  اسرررت  « یعری  کرده  َح  ْئفعتقُُِّْ وْررْْ  

ابوال یران  دانرد ) هرا می دار و همگرانی در همرۀ انسررران ریشررره 

 (. 3۷۵، ص 3ح، ج 1۴2۰اندلسی، 

 

 :نقد انگارۀ دوم

یرین یفسریر به نزدیک شرناختیاین انگاره از نخر روش

اسررت. زمخشررری با یعبیر  های سرروم و چهارم معناییلایه

با شررهود زبانی خود به هسررتۀ معنایی »فشررردگی«    ،«از  »

دهد مفسران کلاسیک،  این امر نشان می  نزدیک شرده اسرت،

زیراد بره عم     یزبرانی، یرا حردهرای دروندر م ردودۀ داده

معنای »شح« نزدیک شده بودند. با این حاا، دو م دودیت  

  بر آن وارد است 

این انگاره همچنان شرح را مقید به بخل  :تقیید به بخل

های میبت این ریشه )شجاعت، غیرت،  کند و از ظرفیت می

ریشره ورزد که در کاربردهای ترفتی همخطابت( غفلت می

 د. نووود دار

این انگاره »غریزۀ  :ناتوانی در تبیین تخصننیق قرآنی

یواند یبیین  گیرد و نمیفشردگی« را با »شح قرآنی« یکی می

کنرد کره چرا قرآن از میران کراربردهرای عینی و ترررفتی این  

ریشرره، فقب حوزۀ نفسررانی بازدارنده از خیر را برگزیده و  

کاربردهای میبت آن )همچون شرجاعت و غیرت( را نادیده 

ناشررری از فقردان چارچوب   گرفتره اسرررت. این م ردودیت 

شرناسری کلاسریک  در سرنت لوت  «یافتگی قرآنی»یخصری

است؛ چارچوبی که در آن، یفکیک میان »معنای پایۀ ریشه« 

 .شودو »مصطلح خاص قرآنی« ممکن می

 

انگنارۀ سننوم: طمع بنه منا) دیگران و نناراحتی از   -8-3

 خیر آنان و نقد آن

به مفسرران »شرح« را به »حالت  مع و حرص از برخی  

فرایر از بخل است و به ناراحتی  اند که  ماا دیگران« یعبیر کرده 

انجامد.  با بایی شررح را به »ررری  نفس«  از خیر دیگران می 

آلوسرری (.  2۰۶، ص 1۹، ج 13۹3 با بایی،  یعبیر کرده اسررت ) 

ََ فََ ْئُ  ُ   أَْ  کند  » از ابن عمر روایت می  ََ جُلِ نِئَ  نِ ْْنُ ْئ ََ تَطْفََ  

َُ ئَُ  ْْ کند که  « یفسریر می ْئبَل ْئفتعَما « و سرپس شرح را » مََ ئَ

شرود  رسرد که انسران از وود دیگران ناراحت می به وایی می 

 (. 2۴۷، ص 1۴ح، ج 1۴1۵آلوسی،  ) 

 

 :نقد انگارۀ سوم

این انگراره برا یکیره بر روایرات ابن عمر، شرررح را از 

برد و بره  مع و  خودداری تررررغ از بخشرررش فرایر می
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، دهد. با این حاا حرص نسربت به ماا دیگران گسترش می

  دو م دودیت بر آن وارد است 

همچنان شرح را به یکی از  ق:فروکاسنتن به ی  مصندا

مصرررادی  آن ) مع( فروکاسرررتره و از وامعیت معنایی آن 

غفلت کرده اسرت.  مع به ماا دیگران، هرچند از مصرادی  

هایی غیر از شرح اسرت، خود شرح نیسرت؛ زیرا شرح در حوزه

 .ماا )واه، عا فه، معرفت و وان( نیز واری است 

این انگراره از  :هنای عینی و فننفتیبهرگی از لاینهبی

لایۀ نخسرت )فشردگی عینی( و لایۀ دوم )شدت و استمرار  

یواند گسررترۀ  نمی  ،بهره اسررت و بنابرایندر تررفات( بی

 .معنایی کامل واژه را پوشش دهد
 

انگارۀ چهارم: ظلم و تعدی رتصنناحب ناحق( و   -8-4

 نقد آن

مفسرران با یکیه بر روایت ابن مسرعود، »شرح« از برخی  

را بره »ظلم و یعردی و یصررراحرا نراح  مراا دیگران« یعبیر 

ُُُ  َ  أَ ْ کند  »اند.  بری از ابن مسررعود نقل میکرده نََِ فََ ْئ 

َ (. 288، ص28ح، ج1۴12 بری،  « )تَُُْاُُلَ مََُلَ أَلُِْ َ ظحُْفُ 

« يُوقَ ظُحْ َ ََُُِِْْ ِ فََئ ُُُ  ُ  مُوَ ْئُْ حْ ُگوید  »فخر رازی نیز می

 وسررری نیز برا نقرل (.  ۵۵۷، ص3۰ح، ج1۴2۰فخر رازی، )

« به این بُعد اشراره مِنَ ْئ ُُ  ِ  أَ ْ تَعْفَُِّ نِئَ  مََلِ غََََِْْ فَتَُْاُحَ ُ»

 (.2۶، ص1۰یا، ج وسی، بیکرده است )

 

 :نقد انگارۀ چهارم

ظلم و ) یبیین یکی از پیامدهای شررح این انگاره از نخر

یعدی( ارزشرمند اسرت، اما از نخر معناشرناسری یاریخی، دو  

  م دودیت ودی دارد

شرح را که حالتی  :تقلیل حالت درونی به فعل بیرونی

درونی و نفسررانی اسررت، به یک فعل بیرونی )ظلم( یقلیل  

دهد. قرآن میان شررح و ظلم یفکیک قائل شررده اسررت؛  می

ای در قلا اسرت که انسران را به خودداری از شرح ریشره

دارد و ظلم یکی از پیرامردهرای احتمرالی آن ادای ح  وامی

 .است، نه خودآ آن

این انگاره نسرربت  :خلط نسنبت علیی با نسنبت عینی

  اشتباه نسبت »عین و مصداح« پنداشته میان شح و ظلم را به

، در حالی که این دو نسرربت »علت و معلوا« دارند. اسررت 

یوان آن اگر شررح به معنای ظلم باشررد، دیگر نمی ،همچنین

هرا دار در نفس همرۀ انسرررانرا حرالتی همگرانی و ریشررره

ََِِ ْئََُُُُُْْْ ْئ ُُُُ  َ دانسرررت، در حرالی کره آیرۀ » «  وَأُحْضُُُِ

 .بودن آن دلالت داردبر همگانی(  128نسا   )

 

انگنارۀ پنمم: منانع از انمنام واجبنات و خیرات و   -8-5

 نقد آن

گروهی از مفسرران »شرح« را به عنوان »مانعی فراگیر«  

اند.  وسررری  در برابر هر گونه خیر و واوا معرفی کرده 

یا،   وسرری، بی « دانسررته ) ْئ َُ َْ ِ مَعْ،ُ ْئْوَْجِبِ فِا شررح را » 

ٍَ و سرررید قطا آن را » (  2۶، ص 1۰ج  «  ْئفُعَوِّقُ ََنْ اُلِّ لَْْ

معرفی کرده و معتقد اسررت تررفت شررح، انسرران را به  

فررومری گرونرره  خرود  در  »گررفرترن«  ای  برره  هرمرواره  کرره  بررد 

سررید  آورد ) اندیشررد و هرگز به »بخشرریدن« روی نمی می 

بر  (.  3۵2۷، ص ۶ح، ج 1۴۰8قطرا،   یر کیرد   نطراوی برا 

دهد شررح آفتی بنیادین اسررت که  حدیث نبوی نشرران می 

های الهی سرروح  یواند انسرران را یا مرز یجاوز به حرام می 

 (. 2۹۹، ص 1۴م، ج 1۹۹۷ نطاوی،  دهد ) 

 

 :نقد انگارۀ پنمم

یرین یفسررریر در میران یرین و دقی این انگراره وسررریع

زیرا شرررح را نه فقب در حوزۀ    ؛گانه اسرررت های پنجانگاره

دانرد و بره ونبرۀ  مراا، بلکره در یمرام ابعراد زنردگی وراری می

بازدارندگی آن از خیر یووه دارد. با این حاا، این انگاره برای 

شردن نیازمند یصرریح به این نکته اسرت که شرح، فرایر از  کامل 

حرالرت درونی انقبراض و فشرررردگی   یرک »مرانع بیرونی«، یرک 

شرود.  اسرت که ریشرۀ بازدارندگی از خیر م سروب می  نفسرانی 

بره عبرارت دیگر، این انگراره بره »نتیجره و نمود بیرونیآ شرررح« 



 
 

 1406(،  32) یابیسال شانزدهم، شماره اول، شماره پ قرآن«،    یشناختزبان  یهاپژوهش»   ۵۰

 

 اا  

 

، اما به »خود حالت درونی یووه داشررته )بازدارندگی از خیر( 

آن« )فشرردگی و انقباض نفسرانی( که در لایۀ سروم به عنوان  

 ین ه ا ای نکرده اسرت. ب هسرتۀ اترلی معنا شرناسرایی شرد، اشراره 

یرییا، بازدارندگی از خیر نتیجه و نمود شرح اسرت، نه خودآ 

که این    آن. خودآ شرح حالت نفسرانی فشررده و منقبضری اسرت 

 .کندبازدارندگی را ایجاد می

ها با ووود این کاستی، این انگاره نسبت به سایر انگاره

نیازمند یصرریح به   فقبیر اسرت و به یفسریر وامع نزدیک

 .ونبۀ درونی شح است 

 

 گیرینتیمه -9

پژوهش حارررر با یکیه بر روش معناشررناسرری یاریخی و  

های سرامی  شرناسری یطبیقی در زبان های ریشره گیری از داده بهره 

زبرانی  کهن )اکردی، عبری، آرامی و گعزی( و شرررواهرد درون 

عربی )شرعر واهلی، منابع لووی کهن و یفاسریر(، به بازخوانی  

های یفسریری مفسرران  های معنایی واژۀ »شرح« و نقد انگاره لایه 

اسررت. این پژوهش نشرران داد بسرریاری از یفاسرریر  اقدام کرده 

به سریر ی وا یاریخی  م دودیت دسرترسری  دلیل   سرنتی، به 

و آن را به یکی  غافل مانده  ریشه، از وامعیت معنایی این واژه 

 . اند ویژه بخل( فروکاسته  از مصادیقش )به 

که بر اسرراس سرریر   « های چهارگانۀ معنایی »شررح لایه 

اند ، عبارت ند ی وا یاریخی این ریشرره اسررتخراج شررد 

که   « لایۀ نخسرت، »فشرردگی، خشرکی و انقباض عینی    از 

مادی اشراره دارد و در    ی یرین متون سرامی به اشریا در کهن 

َوََ   چون » هم عربی در یعابیری  َوََ   « و » زََُّْ  شُ «  أَرْض  شُ

استمرار در  لایۀ دوم، »شدت، مبالوه و   . بازیاب یافته است

که با یشردید ریشره پدید آمده و در ترفات میبت   « ترفات 

  )شرررجاعت، غیرت، خطابت( و منفی )بدخلقی، بخل( به 

لایۀ سروم، »انقباض نفسرانی و خودداری   . کار رفته اسرت

کره در عربی وراهلی و قرآن، ریشررره در حوزۀ   « از خیر 

لایۀ   . نفسرررانی بازدارنده از خیر یخصررری یافته اسرررت

که برآیند سره لایۀ   « دار چهارم، »نیروی منفی درونی ریشره 

عنوان    پیشررین اسررت و »شررح« را در نخام معنایی قرآن به 

کنرد کره برا ایجراد فشرررردگی و  نیرویی درونی معرفی می 

انقباض، هر گونه گشررایش و بذا و بخشررش را مسرردود 

آور، این واژه را فقب در  برا دقتی شرررگفرت  ، . قرآن کنرد می 

برای   آن  کرراربرد  از  و  برده  کررار  برره  منفی  قلمرو  همین 

 . فشردگی ممدوح پرهیز کرده است

ها نشان گانۀ مفسرران بر پایۀ این لایههای پنجنقد انگاره

داد انگارۀ نخسرت )بخل( در یطبی  بر مصرداح تر یح اما  

از وامعیت معنایی غافل اسرت. انگارۀ دوم )غریزه( با یعبیر 

یرین یفسیر است، اما همچنان « به هستۀ معنایی نزدیکاز  »

کند. انگارۀ سرروم ) مع( و چهارم  شررح را به بخل مقید می

اما آنها را با   ،کشرند)ظلم( مصرادیقی از شرح را به یصرویر می

یکی می از خیر( خودآ شرررح  پنجم )مرانع  انگرارۀ  گیرنرد. 

یرین یفسرریر اسررت، اما نیازمند یصررریح به این نکته وامع

اسرت که شرح، فرایر از یک مانع بیرونی، یک حالت درونی 

 .انقباض و فشردگیآ نفسانی است 

یفسریر وامع »شرح« در نخام معنایی قرآن بر سره اترل 

بنیادین اسررتوار اسررت  نخسررت، یووه به هسررتۀ خنیی  

شررناختی »فشررردگی« که در اشرریا ، تررفات و نفس ریشرره

انسررران وراری اسرررت؛ دوم، یفکیرک دقی  این هسرررتره از 

در حوزۀ نفسررانی  فقبمصررطلح خاص قرآنی که شررح را 

بازدارنده از خیر به کار برده اسرت؛ و سروم، شرناسرایی بخل،  

عنوان مصرررادی  و    حرص،  مع، ظلم و یرک واوبرات بره

های این حالت درونی، نه خودآ آن. بر این اسراس،  خرووی

دار و پایدار در نفس انسرران  »شررح« در قرآن حالتی ریشرره

اسرررت که با ایجرادآ فشرررردگی و انقبراض درونی، هر گونه  

گشرایش، بذا و بخشرش )مالی، وانی، عا فی و معرفتی(  

. این یفسرریر، رررمن پرهیز از یفسرریر کندمیرا مسرردود 

عنوان ترررغ »بخل«، وامعیت معنایی   عدی »شررح« بهبُیک

  ی کنرد و پیرامردهرایهرای آن حفظ میاین واژه را در یمرام لایره

 .روشن برای یرومه و یفسیر آیات مریبب دارد
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 منابع

 قرآن کریم.

روح المعانی   ح(.1۴1۵الدین م مود. )آلوسری، شرهاب

 .بیروت  دار الکتا العلمیۀ .فی یفسیر القرآن العخیم

( احمرد.  اللورۀ (.م2۰۰1أزهری، م مرد بن   یهرذیرا 

. بیروت  دار إحیرا  الترا   ، م ق (م مرد عوض مرعرا )

 .العربی

 .التنویرالت ریر و   (.م1۹8۴ابن عاشرور، م مد  اهر. )

 .یونس  الدار التونسیۀ للنشر

معجم مقراییس  (.ح1۴۰۴ابن فرارس، احمرد بن زکریرا. )

. قم  مکتا الاعلام  ، م ق (عبدالسرلام م مد هارون) اللوۀ

 .الاسلامی

 لسررران العرب (.ح1۴1۴ابن منخور، م مرد بن مکرم. )

 .بیروت  دار تادر .(چاپ سوم)

یفسریر  (.ح1۴2۰ابوال یان اندلسری، م مد بن یوسر . )

 .بیروت  دار الفکر .الب ر الم یب

العروس من وواهر   (.یرازبیردی، مریضررری. )بی یراج 

 .کویت  دار الهدایۀ .القاموس

الکشرراغ عن  (.ح1۴۰۷زمخشررری، م مود بن عمر. )

 .بیروت  دار الکتاب العربی .حقائ  غوام( التنزیل

ح  13۹8الدینی، فا مه. )زین (. ی لیل معناشررناختی شررُ

برازخوانی ابعراد   ۀکنگرالبلاغره.  هرای آن در نهجنفس و مؤلفره

 .13۹8ماه دی 2۵(،  شخصیتی امام علی )،

بیروت  دار  .فی ظلاا القرآنح(.  1۴۰8سررریرد قطرا. )

 .الشروح

المیزان فی یفسرریر  (. 13۹3 با بایی، م مد حسررین. )

 .بیروت  مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات .القرآن

مجمع البیان فی  (.ح1۴1۵ برسری، فضرل بن حسرن. )

 .بیروت  مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات .یفسیر القرآن

( وریر.  بن  م مررد  الطبری  ح(.1۴12 بری،  یفسررریر 

 بیروت  دارالمعرفه. .وامع البیان

التفسیر الوسیب للقرآن  م(. 1۹۹۷ نطاوی، م مد سید. )

 .قاهره  دار نهضۀ مصر .الکریم

احمد )  یفسریر التبیان (.یابن حسرن. )بی وسری، م مد 

 .. بیروت  دار إحیا  الترا ، م ق (حبیا قصیر العاملی

رؤیرۀ    -م(. بخیرل الجراحظ  2۰1۴عبردالکریم، زینرا. )

مجلرۀ  .التقتیر  -الشرررح  -ی لیلیرۀ فی مؤلفره البخلا  )البخرل

 . 8۶-۷۵، 1۷،  کلیۀ التربیۀ الأساسیۀ  وامعۀ بابل

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1

277125  
( کلریروم.  بن  کلریروم.  1۴33عمررو  بن  عمررو  معرلرقررۀ  ح(. 

مقرر م مردعلی  )زوزنی(  )  شررررح المعلقرات السررربع در

. ابوظبی  هی ۀ أبوظبی  (کوشررش انس ابوهلاا  حسررنی؛ به

 .دار الکتا الو نیۀ -للیقافۀ و الترا  

التفسررریر الکبیر  ح(.1۴2۰فخر رازی، م مد بن عمر. )

 .بیروت  دار إحیا  الترا  العربی )مفاییح الویا(.

مهردی )  العینح(.  1۴۰8فراهیردی، خلیرل بن احمرد. )

مؤسرسرۀ  . بیروت   ، م ققان(المخزومی و ابراهیم السرامرائی

 الاعلمی للمطبوعات.

القراموس (.  ح1۴2۶فیروزآبرادی، م مرد بن یعقوب. )

م مد نعیم عرقسررروسررری، مروان بواب و م مد ) الم یب

  .. بیروت  مؤسسۀ الرسالۀ، م ققان(حسان  یان

الت قی  فی کلمات القرآن   (.13۶8مصرطفوی، حسرن. )

 .اسلامییهران  وزارت فرهنا و ارشاد   .الکریم

سرعید  )  دیوان کعا بن زهیر (.ح1۴1۰کعا بن زهیر. )

،  گردآورنرده؛ مفیرد م مرد قمی ره،  المفراخر سرررکریبن ابی

  .. ریاض  دار الشواغ للنشرشارح(

  دیوان لبیرد بن ربیعرۀ العرامری(.  ح1۴1۴لبیرد بن ربیعره. )

 .. بیروت  دار الکتاب العربی(نویسمقدمه، نصر حتی)

 . یوان مالک بن حریم همدانید  یا(.)بی  مالک بن حریم

https://www.aldiwan.net/cat-poet-Malik-bin-

Hareem-Al-Hamdani 

 (1۴۰۵  ۴  23)یاریا دسترسی   

شرح در    ۀ(. بررسری معنای واژ13۹۹یوسرفی، فا مه. )

المللی علوم  سررومین کنفرانس بین  .قرآن براسرراس یفاسرریر

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1277125
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